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  جریان اصل برائت در احکام ارشادی
 با مطالعه موردی در اصالة الفساد در معاملات

 و شک در شرطیت و جزئیت درمعاملات 
 

   *سیدمهدی نریمانی زمان آبادی

 01/04/99تاریخ تـأییـد: ـ  06/12/98تاریخ دریافت: 
  

 چکیده
نیافتن به دلیل، در تکلیف واقعی شك کند، جو و دستوجستدر مواردی که مکلف پس از 

شود؛ البته اصولیان این براساس اصل برائت، به برائت ذمه مکلف از تکلیف مشکوك حکم می
کنند؛ اما در حکم را فقط برای موارد شك در جزئیت یا شرطیت چیزی در عبادات، جاری می

در این . اصل فساد معاملات، تمسك کرده اند معاملات، بر خلاف عبادات، به تقدیم و حکومت
مهم در برائت شرعی و تعیین محدوده آن از لحاظ شمول نسبت های دیدگاه نوشتار پس از بیان

شده  تبیین ماهیت آن با توجه به سه تفسیر مهم در حکم ارشادی، به شبهات حکمیه و موضوعیه
دارد، سیله برائت، حکم شرعی را برنمیوشارع مقدس به شود کهمی از این رهگذر، اثبات واست 

در ناحیه موضوع، نه در ناحیه  واقع برائت را در یعنیکند را رفع میو منشأ شک بلکه موضوع 
مشهور اصولیان با تمسك به نجا که زنی در عده ازدواج کرده آ مثال برای. کندحکم جاری می

اما در این نوشتار با توجه  .دانندمیاصالة الفساد و اصل عدم علقه زوجیت، عقد جدید را باطل 
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با برائت شرعی،  چرا که گردد،به صحت عقد جدید حکم می ،به رفع موضوع عده توسط شارع
 رفع شده منشأ شك در حصول علقه زوجیت رفع شده است و در واقع« در عده بودن»موضوع 

حکم وجوب عده،  یابد و دراست؛ البته این برائت شرعی فقط در ناحیه موضوع، جریان می
 .کندتصرفی نمی

برائت شرعی؛ برائت عقلی؛ حکم ارشادی؛ اصالةالفساد؛ شک در شرطیت؛ : واژگان کلیدی

  .شک در جزئیت
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 مقدمه
های کاربردی دانش اصول فقه، مبحث اصول عملیه است. در میان اصول یکی از مبحث

تار به جریان اصل برائت در عملیه نیز، اصل برائت از مسائل کاربردی آن است. در این جس
الفساد در معاملات شود، از همین رهگذر به مطالعه موردی در اصالةاحکام ارشادی اشاره می

ایم و مطابق مبانی مطرح شده، این مسئله را و شک در شرطیت و جزئیت معاملات پرداخته
های مربوط کشمکشایم. پیش از آغاز بحث، به تبیین واژگان کلیدی و مورد بررسی قرار داده

یم:ها میبه آن  پرداز

 یکم. اصل برائت
جو و دست واصل برائت از اقسام اصول عملی است و در مواردی که مکلف پس از جست»

کند، وظیفه عملی او را تعیین نموده، به برائت ذمه او نیافتن به دلیل در تکلیف واقعی شک می
راد از اصل برائت، اصلی از اصول عملی است دیگر، مبیانکند؛ بهاز تکلیف مشکوک حکم می

شود و در که هنگام شک مکلف در تکلیف و دسترسی نداشتن وی به حجت شرعی انجام می
که مکلف پس داند؛ برای نمونه، هنگامیجایگاه عمل، مکلف را موظف به انجام آن تکلیف نمی

کند، اصل خانیات شک میجو و دست نیافتن به دلیل، در حرمت یا حلیت کاربرد دواز جست
جوی وکند؛ بنابراین هرگاه پس از جستبرائت را جاری نموده و به حلیت کاربرد آن حکم می

ماند؛ یعنی دلیل و دست نیافتن به آن، در تکلیف شک شود، آن تکلیف بر دوش مکلف ثابت نمی
کند که منشأ یدر شبهه وجوبی، ترک آن و در شبهه تحریمی، ارتکاب آن جایز است؛ فرقی نم

 شک، فقدان نص، اجمال نص یا تعارض دو نص باشد.

نکته اول: مجرای اصل برائت، شک در تکلیف است و این شک، گاهی برآمده از شک در 
حکم )شبهه حکمی( و گاهی برآمده از شک در موضوع )شبهه موضوعی( است و شبهه 

کمی، گاهی فقدان نص، حکمی، گاهی وجوبی و گاهی تحریمی است و منشأ شک در شبهه ح
 گاهی اجمال نص و گاهی تعارض دو نص است.

رود که شک در تکلیف، به دلیل عدم ورود نص از نکته دوم: قاعده برائت هنگامی به کار می
 سوی شارع و یا نرسیدن آن به مکلف باشد.
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نکته سوم: در اینکه بحث از حکم شبهات موضوعی نیز در ضمن گفتگو از اصل برائت مطرح 
شود یا نه اختلاف است؛ گروهی باور دارند که اصل برائت در شبهات موضوعی نیز جریان می

دارد. گروهی دیگر بر این باورند که بحث در شبهات موضوعی رایج نیست؛ زیرا کاربرد قاعده 
هنگامی است که یا بیانی از سوی شارع صادر نشده و یا بیان صادرشده به مکلف نرسیده است و 

موضوعی، بیانی که وظیفه شارع بوده، وارد شده و به مکلف رسیده است؛ زیرا وظیفه  در شبهات
شارع بیان احکام کلی است نه احکام جزئی و موضوعات خارجی؛ بنابراین گفتگو از شبهات 

 شود.موضوعی، خارج از دانش اصول بوده و به مناسبتی )بدون اقتضای ضرورت( از آن بحث می
دانند، باورمندند که تمسک به برائت در ر شبهات موضوعی جاری میکسانی که برائت را د

جز موارد خاص، جو امکان دارد؛ ولی در شبهات موضوعی، بهوشبهات حکمی، پس از جست
 جو نیاز نیست.وجست

طور خاص شبهات تحریمی حکمی ها، بهنکته چهارم: جایگاه کشمکش اصولیان و اخباری
ها به جریان شی ندارند؛ بنابراین در شبهات حکمی تحریمی، اصولیاست و در دیگر اقسام کشمک

 ها به جریان احتیاط باورمند بوده و نسبت به موارد دیگر، هر دو برائتی هستند.برائت و اخباری
 نکته پنجم: اگرچه گذرگاه برائت عقلی )قبح عقاب بلا بیان( و برائت شرعی )رفع ما لایعلمون(

در برائت « شک در تکلیف»یک تفاوت مهم این دو در این است که شک در تکلیف است، ولی 
ق:  1404)کاظمی، « عقلی یا برآمده از نبود نص و یا برآمده از نرسیدن نص به مکلف است.

  (206: 1368و جمعی از نویسندگان،  327 /3ق:  1418؛ خمینی، 328 /3

 نیاز به یادآوری است که برائت بر دو گونه است:

حکم شارع به برائت ذمه مکلف در برابر تکلیف مشکوک، در مواردی که  شرعی: الف. برائت

دیگر در هر نمونه بیانجوی دلیل، شک او در تکلیف واقعی از میان نرود؛ بهوپس از جست
مشکوکی که حکم واقعی بر مکلف ناپیدا بماند، شارع با جعل حکم ظاهری، اباحه ظاهری 

 دارد.آورده و تکلیف را برمی
برای نمونه، اگر مکلف در وجوب غسل جمعه یا حرمت کاربرد دخانیات شک نماید و پس 

جو، دلیلی پیدا نکند، شارع به اباحه انجام تکلیف مشکوک )کاربرد دخانیات( و یا به واز جست
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که از « برائت شرعی»دهد. میان علما در تبیین مراد از ترک آن )وجوب غسل جمعه( حکم می
 اند از:شود، چند دیدگاه مطرح است که عبارتاده میحدیث رفع استف

 1کند.شارع مکلفان را نسبت به ارتکاب موارد یادشده در حدیث، بازخواست نمی. 1

در بیشتر موارد، منظور از رفع، برداشته شدن بازخواست و عقاب است؛ ولی در برخی . 2
 2.رفع نهی و رفع تأثیر منظور بوده است« حسد»و « طیره»مانند 

به آن معناست که گناهش مرتفع است ولی در « اکراه»و « نسیان»و « خطا»موارد کاربرد . 3
شود؛ همانا این رفع حکم تکلیفی آن اعم از استحباب و وجوب برداشته می« ما لا یطیقون»
بیت )ع( تخصیص وسیله روایات اهلای فراگیر است که در برخی از موارد بهعنوان قاعدهبه

 3ت.خورده اس

منظور رفع حکم شرعی است و به آن معناست که فعل مکلفی که در هنگام ارتکاب آن . 4
فعل چنین حالات و شرایطی را داشته، حکم شرعی ندارد؛ مگر مواردی که در روایات دیگر 

 4بیت )ع( تخصیص خورده است.اهل

دیگری که نسبت را برداشته است؛ خواه بازخواست یا هر اثر « جمیع الْثار»شارع مقدس . 5
 5به موارد یادشده در حدیث رفع، ممکن است، تصور شود.

گانه است. در واقع، نفی تنزیلی بوده است؛ بدان مقصود، نفی وجود خارجی این موارد نه. 6
آورد؛ یعنی حساب نمیاشتباه نجاستی را تناول نمود، شارع آن را بهمعنا که اگر کسی به

روی، حرمت و تنبیه و عقابی در عالم خارج محقق شده است. ازاینانگار که چنین عملی انگارنه
 6شود.هم بر آن مترتب نمی
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گانه در عالم تشریع وجود ندارد. در واقع این حدیث مقصود آن است که این موارد نه. 7
در عالم تشریع، موضوع حکم یا وابسته حکم … درصدد آن است که بگوید، خطا و نسیان و 

  1اند.واقع نشده

ین است برائت شرعی برآمده از حدیث رفع، ا هیکی دیگر از مواضع ناسازگاری علما در زمین
گیرد یا خیر؟ که گستردگی این قاعده تا کجاست، آیا همه شبهات حکمیه و موضوعیه را دربر می

 اند از:در این بحث سه گفتار وجود دارد که عبارت

یت به این دلیل که در حدیث شریف برای رعاشود؛ حدیث تنها شامل شبهات موضوعیه می. 1
ما »و « لیهما اضطروا ا»در « ما»وحدت سیاق میان موصولات، باید این گفتار را پذیرفت؛ چراکه 

بایست، نیز می« ما لا یعلمون»موضوعات خارجی است نه خود تکلیف. پس در « اکرهوا علیه
 گیرد.موضوعیه را دربر می منظور همان موضوعات خارجی باشد و در واقع تنها شبهات

فس آن است که ن« ما لا یعلمون»شود؛ چراکه ظاهر حدیث تنها شامل شبهات حکمیه می. 2
ه شود و ممکن نیست کی حکمیه میجای اسم موصول غیر معلوم است و این شامل شبههما به

ین و معدربرگیرنده شبهات موضوعیه هم بشود؛ چراکه در مورد یادشده، شیء خارجی آشکار 
 موصول خود« ما»توانید بگویید منظور از است و فقط حکمش نامعلوم است. همچنین نمی

 اید.شیء خارجی است؛ چراکه در این صورت دچار اسناد مجازی شده

شود، باورمندان به این دیدگاه چنین حدیث دارای شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه می. 3
کنیم؛ همانا گیرد، استفاده میکه هر دو شبهه را در برمیموصوله « ما»گویند: ما از اطلاق می

برای اینکه شامل هر دو گونه شبهه شود، باید قدر جامعی تصور کنیم که دچار کاربرد بیشتر از 
 2معنای واحد نشویم.

جوی دلیل، شک مکلف نسبت به تکلیف ودر مواردی که پس از جست ب. برائت عقلی:

ادراک( عقل به برائت ذمه مکلف، نسبت به تکلیف مشکوک است. واقعی از میان نرود، حکم )
الحرمه دیگر، برائت عقلی به معنای حکم عقل به برائت مکلف، نسبت به انجام مشکوکبیانبه
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است و لازمه آن عدم  -جو و دست نیافتن به دلیلوپس از جست-الوجوب و ترک مشکوک
 بلا بیان ـ است. مؤاخذه مکلف ـ بر پایه قاعده عقلی قبح عقاب

ی واین است که کیفر کردن کسی که بیانی به « قبح عقاب بلا بیان»معنای قاعده عقلی 
لزامی نرسیده، در نزد عقل زشت و ناپسند است؛ بنابراین هرگاه در موردی، از سوی شارع ا

آن نیز واست دارد و سرانجام، بازخنرسد، قاعده قبح عقاب بلا بیان، آن الزام احتمالی را برمی
بارت عدیگر، برائت عقلایی بیانبه شود؛ زیرا در این صورت عقاب آن قبیح است.برداشته می

 است از بنای عقلا بر برائت ذمه مکلف، نسبت به تکلیف مشکوک، در مواردی که پس از
 جوی دلیل، شک او نسبت به تکلیف واقعی از میان نرود.وجست

و گونه برائت با یکدیگر متفاوت است و در جایگاه بیان اند، گذرگاه این دنکته: برخی مدعی
اند؛ این در حالی است که گروهی دیگر بر این باورند که برائت این تفاوت، سه مورد را بیان کرده

  1شرعی نیز همان ارشاد به حکم عقل است.

 دوم. حکم ارشادی
ا ـهه آنــه بـه در ادامرح است کــادی مطـم ارشـرای حکـف بـد تعریـان چنـان اصولیـدر می

 شود:می اشاره

در آن مورد ارشادی  شارعصادرشده از  حکماست،  حکم استقلالیدارای  عقلآنجا که . 1
 2خواهد بود؛ مانند قبح ظلم؛

 3صادرشده در آن مورد ارشادی است. حکمسزاوار لغو گردد،  حکم مولویر هر جا که صدو. 2

 تسلسلو  دورآن، نیازمند محذور عقلی همچون  بر حکم مولویکه با قرار دادن حکمی . 3
سُول( که مولوی اوامر، ارشادی است؛ مانند شود ه و اطیعُوا الرَّ مستلزم بودن آن اطاعت )اطیعوا اللُّ

 4است. تسلسلاطاعتی دیگر و در نتیجه، لزوم 
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 اند:شده در تبیین ماهیت حکم ارشادی نیز اصولیان دچار اختلاف

فحکم ارشادی برای برانگیختن . 1 ، صادر منهی عنهسوی فعل مأمورٌ به یا ترک به مکلُّ
مقدس، صرفاً به انگیزۀ ارشاد و هدایت او به مصلحت موجود  شارعنشده است؛ بلکه از سوی 

پزشک نسبت  نواهیو  اوامرگردد؛ مانند صادر می منهی عنهدر مأمورٌ به یا مفسدۀ موجود در 
و بودن، بلکه حیث ناصح  مولانه حیث  شارعاز سوی  حکمبنابراین حیث صدور  1به بیمار؛

رو برخی حقیقت حکم ارشادی را اخبار از منفعت در مأمورٌ به و مرشد بودن او است؛ ازاین
یان موجود در  و نهیی  امرارشادی را  نهیو  امر، درنتیجه طلب انشاءاند نه دانسته منهی عنهز
 2اند.صوری برشمرده

نه  طلب انشاء) حقیقی نهیو  امراوامر و نواهی ارشادی همچون اوامر و نواهی مولوی، . 2
به انگیزۀ تحریک  طلبو نواهی ارشادی، انشای  اوامراست؛ با این تفاوت که در  صرف اخبار(

گیرد؛ بلکه به انگیزۀ بیان اینکه مصلحت یا مفسدۀ و برانگیختن بر فعل یا ترک آن صورت نمی
فای است که اندازهبه ،نهییا  امرق موجود در متعلُّ  شده یا  امرای جز عمل به آنچه چاره مکلُّ

 3شده ندارد. نهیترک آنچه 

گاهی به این نکته نیاز است که بر موافقت و مخا لفت حکم ارشادی درباره حکم ارشادی آ
ق خود است؛ بدین معنا گردد و حکم ارشادی از این و عقابی مترتُّب نمی ثواب جهت پیرو متعلُّ

ق در واقع و  ف امتثالکه در صورت ثبوت متعلُّ ، خاصیت و نفع آن و در صورت مخالفت، مکلُّ
ق در واقع ثابت نباشد، چیزی بر زیان و مفسدۀ آن به او می یا مخالفت  امتثالرسد و اگر متعلُّ

تثال آن، افزون بر درک که بر ام نمازبه  امرمولوی مانند  نهیو  امربرخلاف . شودمترتُّب نمی
مخالفت  عقابو بر مخالفت، افزون بر فوت مصلحت آن،  ینهیا  امراطاعت  ثوابمصلحت، 

 4.شودنیز مترتُّب می نهییا  امر

                                                           

 حسینی فیروزآبادی، نک:  .1

 فیاض، نک:  .2

 نک:  .3

 .75ق:  1413مشکینی،  و 151 /2 ق: 1419شیخ انصاری، نک: . 4
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 1سوم. اصالةالفساد در معاملات
ای منعقد شده است یا خیر، باید به فساد آن معامله درجایی که شک کنیم معامله»: مفاد قاعده

این شک به سبب احتمال عدم تحقق برخی ( 33ق:  1406آخوند خراسانی، ) «.حکم کرد
 2.شرایط لازم در بیع است

 :توان چند دلیل آورددر اثبات این قاعده می: مدرک قاعده

نْ تَکونَ تِجَارَة  عَنْ تَرَاض  »آیه : نخست
َ
مْوَالَکمْ بَینَکمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أ

َ
کلُوا أ

ْ
ذِینَ آمََنُوا لَا تَأ یهَا الَّ

َ
یا أ

ید؛ مگر آن که با نامشروع نخور ههای خود را در میان خودتان با وسیلمال! ای مؤمنان ؛مِنْکمْ 
که دارای دو بخش است؛ بخش  (29)نساء،  «ستد کردن از روی رضایت کسب درآورید. و داد

با توجه به اینکه خروج شیء از . منه و عام و بخش دوم، مستثنی و خاصنخست مستثنی
یقین، که بهعمومیت عام و دخول آن در خاص، نیازمند دلیل قطعی است؛ بنابراین تا هنگامی

 3.مانداص تحقق نپذیرد، عام به عمومیت خود باقی است و شیء مشکوک داخل در عام میخ

 4.تواند دلیلی بر قاعده یادشده باشداصالت عدم ترتب اثر بدون عقد صحیح نیز می: دوم

« اصالت فساد معاملات»تواند دلیل دیگری بر قاعدة استصحاب عدم تحقق عقد نیز می: سوم
 5.به شمار رود

 . شک در جزئیت و شرطیتچهارم
شک در جزئیت . رودشک در جزئیت و شرطیت، از مصادیق اقل و اکثر ارتباطی به شمار می

اینکه گمان بودن چیزی برای مأمورٌ به، شک وجود داشته باشد، مثلدر جایی است که در جزء
م دارد و درباره جزء دهم شک وجود دارد که آیا س وره نیز از اجزای شود نماز نه جزء یقینی و مسلُّ
عمد در انجام آن نماز است یا نه؛ در این صورت اگر سوره از اجزای نماز باشد و مکلف، به

                                                           

مکارم شیرازی،  ؛185 /1ق:  1415؛ منتظری، 81 /4ق:  1403؛ آشتیانی، 38، سؤال 41 /2: ق 1413ا قمی، ک: میرزن. 1
 .76ق:  1425و سیفی مازندرانی،  46ق:  1417؛ مصطفوی، 145 /1: 1370

 .271 /2ق:  1418، نک:  2.

 .46ق:  1417مصطفوی، نک: . 3
 .394 /1: 1368خویی،  و 340 /23: 1365نجفی، نک:  .4
 .394 /1: 1368و خویی،  340 /23: 1365نجفی، . نک: 5
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اند و کند؛ زیرا اجزای نماز به یکدیگر پیوستهاصلًا تحقق پیدا نمی( نماز)کوتاهی کند، مأمورٌ به 
 . به در خارج تحقق پیدا کندجا آورده شود، به همان اندازه مأمورٌ چنین نیست که اگر جزئی بهاین

 بودن چیزی برای مأمورٌ به تردید شود؛ یعنیشک در شرطیت، در جایی است که در شرط
ید قربان عشک وجود دارد که آیا مأمورٌ به مشروط به شرطی است یا نه؛ برای نمونه حاجی روز 

ه باشد یا نه خاصی داشت عنوان قربانی ذبح کند؛ ولی در اینکه قربانی باید سنباید حیوانی را به
یا « منهرقبه مؤ»است یا « مطلق رقبه»که مکلف شک دارد مأمورٌ به تردید وجود دارد یا این

 .شک دارد طهارت لباس برای نماز شرطیت دارد یا نه
کل، به تعداد اجزا منحل شده و میان جزء و شرط در آن است که امر متعلق به : تفاوتنکته
چنین نیست، یعنی امر به مشروط، امر به نفس گیرد؛ ولی در شرط اینیتک اجزا تعلق مبه تک

دیگر، جزء داخل در ماهیت کل است؛ ولی شرط داخل در ماهیت مشروط بیانشرط نیست. به
 1.نیست و تنها تقید به شرط داخل در ماهیت مشروط است

 پنجم. معاملات
بندی احکام ارائه باز تاکنون برای دستههای متفاوتی که فقیهان از دیربندیبا توجه به تقسیم

 :واژه معاملات دارای سه معناست 2اند،کرده
                                                           

 .185ق:  1406آخوندخراسانی، : نک. 1
اج در کتاب «الکافی»ابوالصلاح حلبی در کتاب . 2 مات و احکام، ابن برُّ ب»، ابواب فقهی را به عبادات، محرُّ به احکام مورد « المهذُّ

ر در کتاب   .اند، به عبادات و معاملات و معاملات را به عقود و احکام تقسیم کرده«لمراسما»ابتلای همگان و غیر آن و سلاُّ
ی با الهام ر، ابواب فقهی را در کتاب محقق حلُّ ت و احکام گرد ذیل عبادات، عقود، ایقاعا« شرایع»گرفتن از روش سلاُّ

ی در . آورده که مورد استقبال فقیهان پس از وی قرار گرفته است « القواعد و الفوائد»و شهید اول در « دالإرشا»علامه حلُّ
ت، عبادات مباحث فقهی یا دربارۀ امور اخروی است یا امور دنیوی؛ دستۀ نخس: اندبندی نوشتهدر توجیه این تقسیم

از ندارد، احکام دستۀ دوم یا به لفظ و عبارت نیازمند است یا نیست؛ مباحثی که به عبارت نی. صلات و صوم مانند است،
ستۀ اول دگردد یا با یك طرف؛ مباحثی که نیازمند عبارت است یا با دو طرف منعقد می. دیات و قصاص ننداست؛ ما

 .طلاق و عتق بیع، اجاره و نکاح و دستۀ دوم ایقاعات است؛ مانند عقود است؛ مانند
دات و فن عا»و « ساتفن عبادات و سیا»، مباحث و ابواب فقهی را به دو بخش «الشرایعمفاتیح»فیض کاشانی در کتاب 

بندی محقق در شرایع، بندی جاری، یعنی تقسیمسرانجام، برخی فقیهان معاصر با نقد تقسیم. تقسیم کرده است« معاملات
فقهی را در  ابواب« الفتاوی الواضحه»برای نمونه شهید سیدمحمدباقر صدر در کتاب ؛ اندهای جدیدی ارائه کردهبندیتقسیم

موال عمومی وی اموال را به اموال خصوصی و ا. و رفتار شخصی و آداب عمومی آورده است کموال، سلوچهار بخش عبادات، ا
 .25-20 :1368 ،مدرسی: کن. و رفتار شخصی را به روابط خانوادگی و روابط اجتماعی تقسیم کرده است کو سلو
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چیزی که صحتش متوقف بر انجام آن به داعی قربت نباشد. : معاملات بالمعنی الأعم
اعات، عقود، ایق شود؛ ماننداحکام فقهی غیرعبادی می ههم هواقع، این تعریف دربرگیرند در

 .دیات، قضاوت

طرف متوقف باشد که  چیزی که تحققش بر انشاء از یک: بالمعنی الخاص معاملات
 .گردددربرگیرنده عقود و ایقاعات می

 چیزی که تحققش بر انشاء دو طرف متوقف باشد که تنها در: معاملات بالمعنی الأخص
 .گرددبرگیرنده عقود می

با « المعنی الأعممعاملات ب»خوبی روشن است. رابطه رابطه منطقی این سه تعریف به
عموم و خصوص مطلق است؛ « معاملات بالمعنی الأخص»و « معاملات بالمعنی الخاص»

گردد و ابواب دیگری که نیاز به زیرا معاملات بالمعنی الأعم دربرگیرنده همه عقود و ایقاعات می
 1.گیرد، ابوابی مانند قصاص، دیات، قضاوت و سیاساتانشاء ندارد را نیز دربر می

الخاص  ، همان اصطلاح دوم است؛ یعنی معاملات بالمعنی«معاملات»این نوشتار مراد از  در
 .شودکه دربرگیرنده عقود و ایقاعات می

 :باید توجه داشت که شرط و جزء بر دو گونه است

ر بگفت، عرف حاکم آن دسته از شرایط و اجزائی هستند که اگر شرع هم نمی: عرفی. الف
بودن  داند؛ همانند ممیزشده را بیع نمیها، عرف عمل انجامت فقدان آنها بود و در صورآن

 .متعاقدین و مالیت داشتن عوضین

داند؛ ولی شرع عمل ها عرف بیع را محقق میآن دسته از شروط هستند که با نبود آن: شرعی. ب
 2.جاب بر قبولمانند مبیع نبودن خمر، عربیت، ماضویت و تقدم ای؛ داندشده را معتبر نمیانجام

 .انداند و اجزاء عقد اکثراً عرفینیاز به یادآوری است که شرایط عقد نوعاً شرعی
                                                           

 ؛81 /1ق:  1413، ی؛ نائین49 /1ق:  1401؛ رشتی، 6(/ 1 )قسم 2ق:  1359؛ نجفی، 342 /2 ق: 1316مامقانی، . نک: 1
؛ 256و  106ق:  1425، ی؛ آشتیان4ق:  1380؛ نجفی، 268 /3ق:  1411؛ حسینی بهسودی، 45ق:  1417خویی، 

 .170 /1 ق: 1425، یآشتیان و 213 /3 ق: 1403، یآشتیان
 .46: 1417مصطفوی، نک: . 2
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 ششم. شبه حکمیه و موضوعیه
گونه را که از زمان فرزند وحید بهبهانی تأسیس شده است، این 1اصولیان و فقها این دو اصطلاح

 :کنندتبیین می

جهل به حکم کلی، یا . د تردید باشددرجایی که حکم کلی چیزی مور: شبهه حکمیه
لت برآمده از فقدان نص معتبر است یا اجمال نص و یا تعارض نصوص؛ برای نمونه به ع

در این . شودتردید می -مانند استعمال دخانیات -فقدان نص معتبر در ممنوعیت عملی
ت ع حرمدانیم که آیا حکم این عمل نزد شارراستی نمیمورد شبهه حکمیه است؛ یعنی به

 .است یا جواز و اباحه
داند، ولی جهل به موضوع حکم شخص حرمت و ممنوعیت عمل را می: شبهات موضوعیه
داند که این مایع درون لیوان، از داند که نوشیدن خمر حرام است، ولی نمیدارد؛ برای نمونه می

تردید به وجود  در حقیقت، در اینجا به علت اشتباه خارجی،. آلبالومصادیق خمر است یا آب
 2.آمده است

 بررسی جریان اصل برائت در احکام ارشادی
ولی در معاملات که مصداقی از احکام  3؛داننداگرچه علما در عبادات، برائت را جاری می

 4اند.بسا بیشتر به اصل فساد حکم کردهارشادی است، چنین دیدگاهی ندارند و چه

طرح شد، از این، در تبیین واژگان کلیدی مه پیش شماری کدر ادامه با توجه به سخنان بی 
 .دهیمجریان برائت شرعی در احکام ارشادی را مورد بررسی و تحلیل قرار می

در  با توجه به مبانی گوناگون در این مسئله، جریان اصل برائت :الف. جریان برائت شرعی

م ارشادی اصل برائت در احکاروی، در ادامه جریان شود. از این احکام ارشادی نیز متفاوت می
 :دهیمصورت جدا از هم مورد بررسی قرار میرا بنا بر هر دیدگاه، به

                                                           

 .260 /6: تابی، امامی: نک. 1

 .58ق:  1415 بهبهانی،نک:  2.
 .445 /3 ق: 1424ایروانی،  و 416ق:  1406؛ آخوند خراسانی، 471 /2ق:  1419 شیخ انصاری، نک:  .3
 ؛ 458: ق 1422خلخالی، موسوی و 88 /1 ق: 1424مکارم شیرازی، نک:  .4

Available at: http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/makarem/feqh 

http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/1188/1188_2.htm#471
http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/1187/index.htm#416
http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/1173/1173_3.htm#445
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توان اصل برائت شرعی را در احکام ارشادی جاری رفع مؤاخذه: مطابق این نظریه، نمی. 1
یرا برائت شرعی مطابق این نظریه به دنبال رفع عقاب و مؤاخذه است، حال آنکه موافقت کرد؛ ز

 مخالفت با حکم ارشادی ثواب یا عقاب ندارد. و

رفع نهی و رفع تأثیر. در اینجا « حسد»و « طیره»در بیشتر موارد رفع مؤاخذه است و در . 2
توان اصل برائت شرعی را در احکام پیشین مطرح شد، نمی هنیز به همان دلیلی که در نظری

 ارشادی جاری کرد.

م تکلیفی. ـع حکـرف« ونـا لا یطیقـم»اه و در ـرفع گن «اکراه»و « انـنسی»و « خطاء»در . 3
 توانند برائت شرعی جاری کنند.پیروان این دیدگاه نیز در احکام ارشادی، نمی

توانند درباره جریان اصل برائت شرعی در احکام رفع حکم شرعی: پیروان این دیدگاه می. 4
توان با احکام شرعی است و می ارشادی سخن به میان بیاورند؛ زیرا حکم ارشادی نیز جزو

 ، اصل برائت را در احکام ارشادی نیز جاری دانست.«مَا لا یَعلَمون»استناد به فقره 

که پیروان این نظریه بر این باورند که همة آثار فعل، از سوی رفع جمیع الْثار: از آنجایی. 5
، در احکام ارشادی نیز برائت «مونمَا لا یَعلَ »توان با استناد به فقره شود، میشارع برداشته می

 نویسد:الله شبیری در این مورد میکه آیتشرعی را جاری کرد. چنان

کند و دارد؛ بلکه موضوع را رفع میوسیله برائت حکم را برنمیشارع مقدس به
گویم حاصل است من می این حلال است، اگر شك داری که علقه: گویدمرتبه مییک

استصحاب عدم : توانید بگوییدشما می. لیت وضعی داردعلقه حاصل است و ح
ولی از این ؛ گیردحصول علقه زوجیت حاکم بر برائت است و جلو جریان برائت را می

دارد و شود که شارع مقدس منشأ شك در حصول علقه را برمیروایت استفاده می
دارد که این زن مرد شك . کندبرائت را در ناحیه موضوع و نه در ناحیه حکم جاری می

این موضوع را تشریعاً خواهر : ء لك حلال گویدکل شی. خواهر رضاعی اوست یا نه
وقتی خواهر رضاعی نشد، شك در اینکه علقه زوجیت  و کنمرضاعی شما حساب نمی

وقتی شارع  و شودحاصل شده است یا نه، چون مسبب از این شك است برداشته می
عاءً نفی کرد، ای استصحاب )ن اصل موضوعی بر آن استصحاب حکمی موضوع را ادُّ

 (5672 /17ق:  1419کند. )شبیری زنجانی، حکومت پیدا می( عدم علقه زوجیت
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که این نظریه را بپذیریم، برائت شرعی از محل بحث، یعنی نفی وجود خارجی: درصورتی. 6
 کند.احکام ارشادی بیگانه است و ربطی به اینجا پیدا نمی

حکم شرعی: مطابق این تقریر از برائت شرعی، باید ادعا کرد برائت شرعی در عدم تعلق . 7
رود که به شمار می احکام ارشادی جاری است؛ زیرا احکام ارشادی نیز جزء احکامی شرعی

 گوید حکم شرعی به آن تعلق نگرفته است.عدم علم نسبت به آن، شارع میصورت در 

ل این مسئله آن است که با توجه به مباحث گذشته، در ترین اشکامهم: ب. جریان برائت عقلی
 .شامل آن بشود« قبح عقاب بلا بیان»احکام ارشادی بحث از ثواب و عقاب مطرح نیست تا قاعده 

 اصالةالفساد در معاملات و شک در شرطیت و جزئیت معاملات
اصل برائت در شک در پس از تبیین مسئله، در اینجا به بررسی اقوال فقیهان و اصولیان در زمینه 
در واقع، بررسی . پردازیمشرطیت و جزئیت معاملات که یکی از مصادیق احکام ارشادی است، می

 کنند یا اصل فساد؟کنیم علما در شک در شرطیت و جزئیت معاملات، برائت جاری میمی

ساد در اصاله الف[ اگر در جزئیت و شرطیت شک شود»]: گویدشیرازی چنین میالله مکارمآیت
 (88 /1ق:  1424مکارم شیرازی، ) «است.[ حاکم]معاملات حاکم است و در عبادات اصل برائت 

 :نویسدالله موسوی خلخالی در این زمینه میآیت

صحت و فساد در عبادات، برآمده از تعلق امر و عدم تعلق آن است و چون اصل برائت 
غیر این جزء قطعی است، پس از تعلق آن به جزء مشکوك جاری است و تعلق آن به 

در معاملات برآمده از اعتبار و امضای شرعی  همچنین فاقد جزء صحیح خواهد بود.
امضای ( عقد و ایقاع)است و چون در صورت عدم تحقق همه اجزا و شرایط در معامله 

ق آن است.  (458ق:  1422خلخالی، موسوی) شرع مشکوك است، اصل عدم تحقُّ

صورت گسترده، کشد، ایشان بهلله شبیری زنجانی این نظریه را به چالش میابین، آیتدر این  
 :کنداقوال مختلف قدما و متأخران را به شرح ذیل بررسی می

شود یا وسیله ازدواج حاصل میاگر زن در عده با مردی ازدواج کرد، آیا علقه زوجیت به
اگر زن شك  الفساد هستند.نه؟ و این مطلبی است که فقها در مشابهاتش قائل به اصالة
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تواند ازدواج کند و با اصل برائت نفی تکلیف کند؛ دارد که ازدواج او حرام است یا نه می
توان حکم به صحت عقد او کرد چون مقتضای اصل برائت، ولی با اصل برائت نمی

این ! صحت عقد نیست؛ بلکه باید استصحاب عدم حصول علقه زوجیت را جاری کرد
 (5669 /17ق:  1419شبیری زنجانی، ) بیش در کلمات فقها مطرح است.وگفتار کم

 :پردازدوی پس از بیان این مطالب، به نقد این نظریه می

استصحاب عدم حصول علقه زوجیت چنانچه جاری . ما در این بیان شبهاتی داریم
منشأ شك در اینکه علقه زوجیت حاصل . است که اصل موضوعی حاکم نداشته باشیم

ه است یا نه، این است که این زن در عده است یا نه؟ اگر اصلی ثابت کرد که زن شد
در عده نیست این اصل به آن استصحاب عدم حصول علقه زوجیت حکومت پیدا 

اگرچه گروهی ممکن است یك بحث خاصی داشته باشد، ؛ شودکند و مقدم میمی
 .کنیملکن ما کبرای کلی مسئله را بررسی می

اعم از احکام تکلیفی ]ث رفع و حدیث حجب برخی قائل به رفع عموم آثار درباره حدی
و هر چه مشکوك است را  (265 /2ق:  1411)حسینی بهسودی، هستند [ و وضعی

: فرمایدطبق این مبنا اگر چیزی مشکوك بود، شارع مقدس ادعاءً می. دانندمرفوع می
عقد ممنوع باشد و یا  داند در عده است تا صحتزن نمی. چنین موضوعی نیست»

دانید که در عده است یا شما نمی»: گویدمی« رفع ما لا یعلمون» «.در عده نیست
یعنی شارع در مقام ظاهر به این شبهه ؛ نه، در عده بودن در عالم تشریع مرتفع است

کند، اینجا اصل موضوعی بر استصحاب دهد و زن را معتده حساب نمیترتیب اثر نمی
 (5670 /17ق:  1419شبیری زنجانی، ) «قه زوجیت، مقدم است.عدم حصول عل

کند که حضرت خلاف نظریه مشهور عمل کرده است و سپس یکی از روایاتی را مطرح می
 :اندفقیهان برای توجیه آن به مشکل برخورده

ها نقل شده و فقها درباره چگونگی حدیث مشهور مسعدة بن صدقه که در همه کتاب
دانید آیا عبد است یا حرُّ و در شخصی است که نمی. اندشکل برخوردهتفسیر آن به م

خریدن او مانعی : فرمایددر این روایت می. اندبازار او را در معرض فروش قرار داده
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هایی که در روایت آورده شده با قانون برائت و استصحاب عدم اثر ندارد، باآنکه نمونه
ها، اصل حاکم موافق با برائت وجود در این نمونه. اند سازگار نیستکه این فقها قائل

با آنکه با . انداند و به اصل حاکم استناد نکردهبه برائت تمسك جسته )ره(دارد و امام
وجود اصل حاکم چه موافق با برائت و چه مخالف با آن، طبق مسلك این فقها نوبت 

 (5671 /17ق:  1419شبیری زنجانی، ) رسد.به برائت نمی

 آیند تا ابعاد دیدگاهشانان در ادامه برای توضیح بیشتر نظریه، در مقام پاسخ به پرسشی برمیایش
 :بهتر روشن شود

]اشکال پیش نیاید که[ با بودن اصل مخالف مثل استصحاب عدم حصول علقه » 
اند؛ زیرا تمسك کرده« ء لك حلالکل شی»زوجیت، ]چرا[ حضرت به اصل برائت و 

کند دارد، بلکه موضوع را رفع میوسیله برائت، حکم را برنمیقدس بهگوییم: شارع ممی
گویم حاصل است من می گوید: این حلال است، اگر شك داری که علقهمرتبه میو یك

 (5673 /17ق:  1419)شبیری زنجانی، « علقه حاصل است و حلیت وضعی دارد.

است به دو فرع فقهی مورد ابتلا در برای فهم بهتر این مبنا و ثمرات این دو قول، شایسته 
 ازدواج اشاره کرد.

اند؛ اما با توجه به اینکه مادر احمد، به دختر مثال اول: احمد و فاطمه با هم ازدواج کرده
اش فاطمه شیر داده است ولی تعداد شیردهی و روزهای شیردهی مشخص نیست، امکان عمه

ند و عقد آنها باطل باشد؛ در این فرع فقهی برخی ادارد آن دو با هم خواهر و برادر رضاعی بوده
اند و عقد نکاح حکم کرده« رفع موضوع تحقق رضاعی»اصولیان با توجه به برائت شرعی، به 

شمارند یعنی ادله برائت شرعی به صورت ادعایی، موضوع مشکوك را در حکم عدم را صحیح می
که مشهور اصولیان با توجه به اینکه الیبرند؛ در حشمارند و دیگر منشأ شك را از بین میمی

که استصحاب عدمی -احتمال دارد موضوع رضاع، محقق گردیده باشد، عدم تحقق زوجیت 
  دانند.کنند و عقد را باطل میرا استصحاب می -است 

مثال دوم: زهره در سن سی سالگی رحمش را برداشته است و پس از آن در همان سال، از 
گیرد؛ بلافاصله پس از این طلاق و بدون اینکه ایام عده را لاق میهمسر سابقش رحیم ط

کنیم که زهره با توجه به کند؛ حالا پس از عقد با اصغر شك میبگذراند، با اصغر ازدواج می
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دارد یا در حکم زنان یائسه است و نیازی به عده ندارد. شارع اینکه رحم ندارد، آیا باید عده نگه
توان به کند؛ لذا میحکم می« صاحب رحم»، ادعاءً به رفع موضوع مقدس با برائت شرعی

صحت این عقد حکم کرد و جلوی جریان استصحاب عدم حصول علقه زوجیت )اصل حکمی( 
گردد؛ این در حالی است گیرد و این عقد باعث حرمت ابدی شدن اصغر و زهره نیز نمیرا می

اصالة الفساد و همچنین استصحاب عدم حصول  که مشهور اصولیان در این مسئله با استناد به
کنند و احکام خاص حرمت ابدی را میان اصغر و علقه زوجیت، به بطلان عقد دوم حکم می

  کنند.زهره جاری می

 گیری نتیجه

مشهور اصولیان برای موارد شك در جزئیت یا شرطیت چیزی در عبادات، اصل برائت را حاکم 
بر خلاف عبادات، به تقدیم و حکومت اصل فساد، حکم کرده اند. دانند؛ اما در معاملات، می

وسیله برائت، حکم شرعی در این پژوهش، نویسنده تلاش کرده است اثبات کند شارع مقدس به
دارد و برائت کند در واقع شارع مقدس منشأ شك را برمیدارد، بلکه موضوع را رفع میرا برنمی

توان به ازدواج با زنی که در کند. برای نمونه میحکم جاری میرا در ناحیه موضوع، نه در ناحیه 
دانند عده است، اشاره کرد که مشهور اصولیان با تمسك به اصالة الفساد، عقد جدید را باطل می

اما در این نوشتار با توجه به رفع موضوع توسط شارع مقدس، به صحت عقد جدید حکم گردید؛ 
کند که فاطمه، خواهر رضاعی اوست یا نه؟ با توجه به  همچنانکه در صورتی که مکلف شك

باید بگوییم شارع فاطمه را از روی تشریع و ادعا، خواهر رضاعی شما « ء لك حلالکل شی»
رود و این اصل موضوعی کند؛ لذا دیگر منشأ شك در ایجاد علقه زوجیت از بین میحساب نمی

 -اصولیان به آن تمسك کرده بودند که مشهور -بر استصحاب حکمی )عدم علقه زوجیت( 
 کند و عقد را باید صحیح شمرد.حکومت پیدا می
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 نامه كتاب

 كتب و مقالات  -الف
 .قرآن كريم 

 ( 1403احسائی، ابن أبی جمهور  ،)تحقیق: مجتبی عراقی، قم: 1، جلد عوالی اللئالیق ،
 سید الشهداء.

 ( 1406آخوند خراسانی، محمدکاظم ،)لإحیاءالتراث  )ع(قم: آل البیت ، كفايةالأصول ق
 الإسلامی.

 ( 1403آشتیانی، محمدحسن بن جعفر  ،)قم: کتابخانه 4و  3، جلد الفقهیهالقواعدق ،
 الله مرعشی نجفی. آیت

 ( 1425آشتیانی، محمدحسن بن جعفر  ،)قم: زهیر.التسعالرسائلق ، 

 ( 1425آشتیانی، محمدحسن بن جعفر  ،)الله کتابخانه آیت  ، قم:1، جلد القضاءكتابق
 مرعشی نجفی.

 ( 1419انصاری، مرتضی  ،)قم: مجمع الفکر الإسلامی.2، جلد فرائد الأصولق ، 

 ( 1424ایروانی، محمدباقر  ،)نا.جا: بی، بی3، جلد الحلقةالثالثه فی اسلوبهاالثانیق 

 ( 1413بحرانی، یوسف  ،)وت: ، بیر9، جلد العترةالطاهرهالناضره فی أحکامالحدائقق

 الاضواء. دار

 ( 1415بهبهانی، محمدباقر بن محمداکمل  ،)قم: مجمع الفکر الاجتهاد و التقلیدق ،
 الإسلامی.

 قم: نشر اسلامی.2، جلد نورالبراهینق(،  1417الله )جزائری، سیدنعمت ، 

 ( 1388جمعی از نویسندگان )قم: پژوهشگاه علوم و ، نامه اصول فقهفرهنگ، ش
 فرهنگ اسلامی.
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 قم: داوری.3و  2، جلد الأصولمصباحق(،  1411بهسودی، محمدسرور )یحسین ، 

 جلد عنايةالأصول فی شرح كفايةالأصولق(،  1400فیروزآبادی، سیدمرتضی )حسینی ،
 ، قم: فیروزآبادی.4

 ( 1416حکیم، سیدعبدالصاحب  ،)قم: الهادی.5، جلد الأصولمنتقیق ، 

 ( 1418خمینی، سیدمصطفی  ،)تهران: مؤسسة تنظیم و نشر 3، جلد الأصولتحريرات فیق ،
 خمینی.آثار امام

 ( 1368خویی، سیدابو القاسم ،)کتابفروشی مصطفوی.، قم: انتشارات 1، جلد اجود التقريرات 

 ( 1417خویی، سیدابو القاسم  ،)قم: داوری.قاعدةالفراغ و الصحة و الاجتهاد و التقلیدق ، 

 ( 1418خویی، سیدابو القاسم  ،)قم: دفتر 2و  1، جلد قیح فی شرح العروةالوثقیالتنق ،
 معظم له.

 ( 1401رشتی نجفی گیلانی، میرزا حبیب الله  ،)قم: دار القرآن الکریم.1، جلد القضاءكتابق ، 

  پرداز.، قم: مؤسسه پژوهشی رأی17، جلد كتاب نکاحق(،  1419زنجانی، سیدموسی )شبیری 

 ( 1413غروی نائینی، محمدحسین  ،)قم: دفتر انتشارات اسلامی.1، جلد کاسب و البیعالمق ، 

 ( 1419فیاض، محمداسحاق  ،)قم: نشر اسلامی.4، جلد محاضرات فی أصول الفقهق ، 

 ( 1404کاظمی خراسانی، محمدعلی  ،)تعلیق: آغا ضیاءالدین 3، جلد فوائد الأصولق ،
 عراقی، قم: نشر اسلامی.

 ( 1421مازندرانی، محمدصالح  ،)بیروت: دار إحیاء 10، جلد الکافیشرح أصول ق ،
 التراث العربی.

 ( ه ، المکاسبغاية الآمال فی شرح كتابق(،  1316مامقانی، محمدحسن بن الملا عبداللُّ
 الذخائرالإسلامیه.، قم: مجمع 2جلد 

 ( 1403مجلسی، محمدباقر  ،)بیروت: مؤسسه الوفاء.5، جلد بحار الأنوارق ، 
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 ( 1368مدرسی، سیدحسین ،)های اسلامی.، مشهد: بنیاد پژوهشای بر فقه شیعههمقدم 

 ( 1413مشکینی، علی  ،)قم: الهادی.الأصولاصطلاحات ق ، 

 ( 1417مصطفوی، سیدمحمدکاظم  ،)قم: مؤسسه نشر اسلامی.مائة قاعدة فقهیةق ، 

 علی ، قم: انتشارات مدرسه امام1، جلد كتاب النکاحق(،  1424شیرازی، ناصر )مکارم
 .)ع(لب طابن ابی

 ( 1415منتظری، حسینعلی  ،)قم: قدس.نهاية الأصولق ، 

 ترجمه حاكمیت در اسلام يا ولايت فقیهق(،  1422خلخالی، سیدمحمدمهدی )موسوی ،
 جعفر الهادی، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

 ( 1380نجفی عراقی، عبدالنبی  ،)قم: علمیه.المعالم الزلفی فی شرح العروة الوثقیق ، 

 المرتضویة. ، نجف: المکتبة2، جلد تحرير المجلة ق(، 1359مدحسن )نجفی، مح 

 تهران: 23، تحقیق: شیخ عباس قوچانی، جلد جواهر الکلام(، 1365) نجفی، محمدحسن ،
 الإسلامیه.دارالکتب

 اینترنتی (ی)هاسایتوب -ب
 Available at: http://eshia.ir/feqh/archive/text/mazaheri/osool. 

 

 

 

 

 

  


